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در امتداد تاریکی گزارش تکان دهنده »خراسان« از یک جنایت در زیر پوست شهر 
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اختصاصی خراسان

فرمانده انتظامی استان فارس گفت: قاتلی که 
بامداد دوشنبه اول آذر پنج نفر را به قتل رساند 
و دو نفر را گروگان گرفت، کشته شــد. ســردار 
سرتیپ رهام‌بخش حبیبی دیــروز در نشست 
خبری در جمع خبرنگاران افزود: حوالی ساعت 
یک بامداد اولین روز از آذرمـــاه  از طریق مرکز 
فوریت ‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره درگیری منجر 
به قتل پنج نفر )که بین ۳۵ تا ۶۰ سال داشتند( 
در خیابان عدالت شیراز به ماموران پلیس اعلام 
شد و نیروهای انتظامی برای بررسی موضوع به 
محل حادثه اعزام شدند. وی ادامه داد: ماموران 
در بررسی‌های اولیه مطلع شدند قاتل که داماد 
خانواده بــوده با اسلحه کلاشینکف پنج نفر از 
بستگان درجه یک همسرش شامل ۲ برادر زن، 
همسر، دختر و پسر برادر همسرش را کشته و با 
گروگان گرفتن دو نفر از بستگان مقتولان به سرعت 

متواری شده است. فرمانده انتظامی استان فارس 
خاطرنشان کرد:ماموران پلیس اقدامات خود را 
برای شناسایی و دستگیری آغاز و با تحقیقات فنی 
و تخصصی محل اختفای قاتل را در همان حوالی 
شناسایی کردند. وی اظهار کرد: ماموران پس از 
هماهنگی با مقام قضایی به محل مد نظر اعزام 
شدند که قاتل به محض مشاهده پلیس با اسلحه 
کلاش اقدام به تیراندازی به سمت ماموران کرد. 
رهام بخش حبیبی با بیان این که پس از حدود 
یک ساعت درگیری، قاتل بدون توجه به دستور 
پلیس همچنان اقدام به تیراندازی می‌کرد، افزود: 

ماموران انتظامی در درگیری متقابل موفق شدند 
هر دو گروگان را صحیح و سالم آزاد کنند و قاتل 
۵۵ ساله را از پای درآورنــد. همچنین به گزارش 
پلیس، فرمانده انتظامی فارس با اشاره به این که 
علت اصلی درگیری برابر بررسی‌های اولیه پلیس 
اختلاف مالی بر سر ارث و میراث بوده است، گفت: 
امنیت کنونی استان فارس به سادگی به دست 
نیامده که با حرکات سوء عده‌ای از مخلان نظم و 
امنیت خدشه‌دار شود؛ بنابراین به مردم اطمینان 
می‌دهیم با همه توان حافظ امنیت و نظم و آرامش 

آنان هستیم.

▪ توضیحات دادستان شیراز	
 دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس نیز در این 
باره گفت: در ساعات پایانی یک شنبه شب گذشته 
فردی با ورود به منزل خانواده همسرش، 5 نفر از 
اعضای آن خانواده را به قتل می رساند و متواری 
می‌شود. سید مصطفی بحرینی خاطر نشان کرد: 
پس از شنیده شدن صدای شلیک، همسایه‌ها 
موضوع را به پلیس گزارش دادند و تحقیقات آغاز و 
اجساد 5 عضو یک خانواده در منزلشان کشف شد. 
وی ادامه داد: صبح دیروز قاتل، 2 نفر از نزدیکان 
خود را به گروگان گرفت و هنگام ورود ماموران 

پلیس، به سمت آنان شلیک کرد.  دادستان عمومی 
و انقلاب مرکز فــارس افــزود: این اقــدام قاتل، با 
واکنش ماموران انتظامی همراه بود که منجر به 
کشته شدن متهم و رهایی گروگان‌ها شد. وی با 
اشاره به این که پرونده در شعبه ویژه قتل دادسرای 
جنایی و جرایم امنیتی شیراز مفتوح شده است، 
گفت: انگیزه اقدامات مجرمانه این فرد اختلافات 

خانوادگی و مسائل مالی بوده است.

ماجرای زندگی یک ساله زنی با جسد مومیایی شوهرش 

راز گم ‌شدن مرد 45ساله‌ای با دستگیری همسر 
دومش و پیدا شدن جسد مومیایی شده او که زیر 

تختخواب دفن شده بود، فاش شد. 
 مرداد سال گذشته زنی راهی اداره آگاهی شیراز 
شد و گفت که برادر  45ساله‌اش به طرز مرموزی 
ناپدید شده است. این زن گفت: برادرم که از همسر 
اولش یک پسر داشت، مدتی قبل با زنی  43ساله 
ازدواج کرد و با او زندگی می‌کرد اما حالا چند روز 

است که خبری از او نیست. وقتی به مقابل خانه‌شان 
رفتم و از همسرش پرس‌وجو کردم، او مدعی شد 
که بــرادرم آخرین بــار بــرای انجام کــاری خانه را 
 ترک کرده و دیگر برنگشته و او نیز نگران است.

ــن زن، پـــرونـــده‌ای تشکیل و  ــارات ایـ ــهـ ــا اظـ ب
مــرد  از  ردی  یــافــتــن  ــرای  ــ ب پلیس  تحقیقات 
ــاز شــد. مــأمــوران در نخستین اقــدام  گمشده آغ
به ســراغ همسر دوم این مرد رفتند اما او مدعی 
ــدارد و  بــود که اطلاعی از سرنوشت شوهرش ن
نــمــی‌دانــد چــه اتفاقی بـــرای او رخ داده اســت. 
از سوی دیگر پسر مرد گمشده به نامادری‌اش 
مشکوک و مدعی بود که این زن با پدرش اختلاف 
دارد.  خبر  وی  سرنوشت  از  احتمالا  و   داشــتــه 

ماموران هر چند به این زن مشکوک شده بودند 
اما در ادامه تحقیقات هیچ سرنخی که نشان دهد 
وی در ماجرای گم شدن شوهرش نقش دارد به 
‌دست نیاوردند.به گزارش همشهری، به این ترتیب 
ماه‌ها گذشت و این در حالی بود که کارآگاهان 
پلیس همچنان به همسر مرد گمشده مشکوک 
بودند و او را زیرنظر داشتند.بیشتر از یک سال از 
گم شدن مرد 45ساله گذشته و هیچ ردی از وی به‌ 
دست نیامده بود تا این که کارآگاهان متوجه شدند 
همسر دوم او به تازگی با فرد دیگری ازدواج کرده 
و با او زندگی می‌کند! این ماجرا کاملا عجیب بود، 
چرا که هنوز مشخص نبود مرد گمشده گرفتار چه 
سرنوشتی شده و با این حال همسرش اقــدام به 

ازدواج مجدد کرده بود. کارآگاهان که مطمئن 
شده بودند زن 43ساله راز گم شدن شوهرش را 
می‌داند با دستور قضایی او را بازداشت کردند و او 
 در مراحل بازجویی‌ پرده از قتل شوهرش برداشت.
ایــن زن گفت: همسرم به مخدر شیشه اعتیاد 
داشــت و من با این قضیه مشکل داشتم. یکی از 
شب‌های مــرداد سال گذشته بود که او به ‌دلیل 
مصرف زیــاد مــواد بدحال شد و چون از دست او 
عصبانی بودم، مقداری قرص را درآب حل کردم 
و به او خوراندم و صبح که بیدار شــدم، فهمیدم 
که همسرم فوت شده است چون خیلی ترسیده 
ــودم و از طرفی نمی‌دانستم با جسد شوهرم  ب
 چه کنم، تصمیم گرفتم همان جا دفنش کنم.

متهم ادامــه داد: مقداری نمک و پارچه آوردم و 
جسد را مومیایی کردم. بعد تختخواب‌مان را کنار 
زدم و شروع به کندن زمین کردم. چون خانه‌مان 
ویلایی است، کسی متوجه ماجرا نشد و بعد جسد 
مومیایی شده شوهرم را همان جا و زیر تختخواب 
دفن کردم و رویش را پوشاندم. مدتی بعد، وقتی 
احساس کردم که دیگر پلیس پیگیر ماجرا نیست، 
با فــرد دیگری ازدواج کــردم و ایــن در حالی بود 
کــه روی هــمــان تختخوابی کــه شــوهــرم کمی 
 پایین‌ترش دفن شده بود، استراحت می‌کردیم.
ــاووس حبیبی، رئیس پلیس آگاهی  سرهنگ ک
استان فارس با بیان این خبر گفت: پس از اعترافات 
هولناک این زن کارآگاهان به خانه مرد گمشده 
رفتند و بــا کندن کــف اتــاق خـــواب، جسد او را 
 کشف کردند  و تحویل پزشکی قانونی دادنــد.
وی خاطرنشان کرد: هر چند متهم مدعی شده 
که شوهرش را به‌ دلیل اعتیاد به مواد‌مخدر به قتل 
رسانده اما بررسی‌ ها نشان می‌دهد که انگیزه او 
از این جنایت اختلافات خانوادگی و مالی بوده 
و هم‌اکنون متهم راهی زندان شده و پرونده‌اش 

در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

قصه دردناک خواربار دزدی اعتراف مرد هوسران به قتل فجیع زن باردار! 
مرد تنبل

من سارق نیستم و تاکنون هیچ گاه دست به سرقت 
نزده ام اما اکنون فروشنده عینک های گران قیمت 
به من تهمت می زند که یک عدد عینک 5 میلیون 
تومانی را از فروشگاهش به سرقت برده ام در حالی 
که من به همراه همسر و دو فرزند کوچکم وارد مغازه 

شدیم تا ...
به گزارش خراسان، این ها بخشی از اظهارات مرد 
30 ساله ای است که در پی شکایت یکی از کسبه 
مشهد توسط نیروهای گشت کلانتری سپاد مشهد 
دستگیر و به همراه اعضای خانواده‌اش به کلانتری 
هدایت شده بود. این جوان که ابتدا هرگونه ارتکاب 
جرمی را انکار می کرد وقتی با تصاویر دوربین‌های 
ــدار بسته رو به رو شد که چگونه از فرزندان  م
خردسالش برای دستبرد به اموال مغازه ها استفاده 
می کند سرش را پایین انداخت و درحالی به سرقت 
عینک چند میلیونی اعتراف کــرد که شاکیان 
دیگری نیز تصاویری از سرقت های خانوادگی او را 
روی میز افسر تجسس گذاشتند. این متهم که راه 
گریزی برای پنهان کردن حقیقت نداشت پس از 
اعتراف صریح به جرایم خود درباره چگونگی ماجرا 
به ماموران کلانتری سپاد مشهد گفت: قبول دارم 
که این سرقت ها را من با سوء استفاده از کودکانم 
انجام داده ام اما اشتباه کرده ام چون بیکار بودم و 
باید هزینه های زندگی ام را می پرداختم این بود 
که به فکر سرقت خانوادگی افتادم تا کسی به من 
مشکوک نشود به همین دلیل همسرم را نیز مجبور 
کردم تا در سرقت ها با من همکاری کند. زمانی که 
به همراه همسر و دو فرزند 6 و 9 ساله ام وارد خواربار 
فروشی ها می شدیم همه چیز عادی جلوه می کرد 
و فروشنده به من مشکوک نمی شد که قصد سرقت 
دارم در این هنگام من حواس فروشنده را پرت می 
کردم و سپس آن چه را نیاز داشتیم مانند حبوبات، 
لبنیات و خواربار به فرزندانم نشان می دادم و آن ها 
نیز با کمک همسرم مواد غذایی را زیر لباس هایشان 
پنهان می کردند و بعد هم به آرامــی از فروشگاه 
خــارج می شدیم تا ایــن که یک روز قیمت چند 
میلیونی یک عدد عینک مارک دار را در یک عینک 
فروشی دیدم و درحالی که خیلی وسوسه شده 
بودم تصمیم به سرقت آن گرفتم سپس با شگرد 
همیشگی وارد فروشگاه شدیم و من عینک را با 
شیوه خاصی به دست پسرم رساندم و او هم آن را زیر 
پیراهنش مخفی کرد. غافل از این که دوربین های 
مداربسته فروشگاه به طور واضح صحنه سرقت را 
ضبط کرده اند هنوز از فروشگاه خارج نشده بودیم 
که فروشنده با پلیس 110 تماس گرفت و نیروهای 
گشت ما را به کلانتری انتقال دادند . حالا   در حالی 
از کرده خودم پشیمانم که شاکیان دیگر هم متوجه 
دستگیری من شده اند و تصاویر دیگری از صحنه 
های سرقت من و خانواده ام را به ماموران انتظامی 
ارائه داده اند درحالی که خانواده ام به اجبار با من 

همکاری می کردند.
در همین حال همسر  25ساله متهم نیز به مشاور 
و مــددکــار اجتماعی کلانتری گفت: کــودک 
خردسالی بودم که مادرم در یک حادثه ناگهانی 
فوت کرد و من نزد مادربزرگم رفتم چرا که پدرم در 
مدت کوتاهی بعد از مرگ مادرم ازدواج کرده بود 
و نامادری ام حاضر نمی شد از من نگهداری کند 
اما حدود 10 سال قبل مادربزرگم نیز جان سپرد 
و من به ناچار به خانه پدرم رفتم ولی نامادری ام مرا 
به خانه راه نداد و من بالاخره به عمه ام پناه بردم و 
برای تامین هزینه های زندگی ام در بیرون از منزل 
کار می کردم. در همین روزها جوانی در خیابان 
به من ابــراز علاقه کرد و من هم بدون هیچ گونه 
تحقیقات یا خواسته ای با او ازدواج کردم اگرچه 
در مدت کوتاهی متوجه شدم همسرم بیماری 
روحی و روانی دارد اما چاره ای جز ادامه زندگی 
با او را نداشتم . با وجود این  همسرم مردی بسیار 
تنبل بود و هیچ گاه برای پیدا کردن شغلی تلاش 
نمی کرد . در این شرایط مجبور بودم برای تامین 
مخارج زندگی در خانه های مردم کار کنم در حالی 
که سومین فرزندم را باردار بودم اما درآمد اندک 
من کفاف هزینه های زندگی را نمی داد . به همین 
دلیل همسرم من و فرزندانم را مجبور می کرد تا در 
سرقت از فروشگاه های بزرگ با او همکاری کنیم...

شایان ذکر است با صدور دستوری از سوی سرگرد 
جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( پرونده این 
مرد جــوان بــرای طی مراحل قانونی در اختیار 

مراجع قضایی قرار گرفت. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- مرد هوسران به قتل فجیع زن 
بــارداری اعتراف کرد که در برابر خواسته 

نامشروعش مقاومت کرده بود! 
ــزارش اختصاصی خــراســان، روزهــای  به گ
آغــازیــن آبـــان در تقویم پاییز امــســال ورق 
می‌خورد که خبر وقوع جنایتی هولناک در 
اطــراف تفرجگاه روستای زُشــک نیروهای 

انتظامی را به محل کشف جسد کشاند. 
بررسی های اولیه حکایت از آن داشــت که 
زن بارداری حدود 30 ساله در حالی با وارد 
آمدن ضربات جسم سخت به ناحیه سر کشته 
شده است که جمجمه اش متلاشی شده بود. 
ماموران با مشاهده این صحنه وحشتناک، 
محمدزاده  قاضی  بــه  را  مــراتــب  بلافاصله 
)دادستان عمومی و انقلاب طرقبه شاندیز( 
اطلاع دادند و سپس به حفظ صحنه جنایت 

پرداختند. 
با توجه به اهمیت ماجرا طولی نکشید که 
با دستور ویژه دادستان، بازپرس شعبه اول 
دادسرای عمومی و انقلاب به همراه گروهی 
از کــارآگــاهــان ورزیـــده پلیس آگاهی عازم 
ــراف منطقه زشــک شد و بدین  بــاغ‌هــای اط
ترتیب تحقیقات میدانی گسترده ای درباره 
ــورد. تحقیقات  ایــن پرونده جنایی کلید خ
مقدماتی قاضی گلمکانی در صحنه جنایت 
بیانگر آن بود که فرد یا افرادی زن جوان را به 
ارتفاعات و باغ های اطراف تفرجگاه کشانده 
و او را به قتل رسانده اند. این درحالی بود که 
آثار کبودی زیر گلوی پیکر زن جوان نشان 
می داد عامل یا عاملان جنایت ابتدا قصد 
داشته اند او را خفه کنند. در ادامه بررسی 
های قضایی، برگه سونوگرافی از جیب مقتول 
کشف شد که مشخصات »الهام- م« روی آن 
نمایان بود اما کنکاش های دقیق پلیسی 
نشان داد کــه هویت درج شــده روی برگه 
سونوگرافی واقعی نیست! اما ساعتی بعد 
کارآگاهان با استفاده از بانک های اطلاعاتی 
پلیس موفق شدند هویت اصلی مقتول را به 

دست آورند که »م – ع« نام داشت.
گزارش خراسان حاکی است، پس از انجام 
تحقیقات مقدماتی در صحنه جنایت و انتقال 
جسد به پزشکی قانونی، مشخص شد که زن 

ــاردار  جــوان جنین هفت ماهه ای را ب
بوده است. 

بنابراین با توجه به حساسیت ماجرا، 
گروه زبده ای از کارآگاهان پلیس آگاهی 
سرهنگ  مستقیم  نظارت  و  هدایت  با 
بهنام اویسی )فرمانده انتظامی طرقبه  
شاندیز( مامور رسیدگی به این پرونده 
ــه تــجــزیــه و تحلیل  جــنــایــی شــدنــد و ب
اطلاعاتی پرداختند. کارآگاهان پس 
از بررسی سوابق مقتول به سرنخ هایی 
دست یافتند که نشان می داد زن جوان 
ســال گذشته و در پی بــروز اختلافات 
خانوادگی از چناران به مشهد آمده تا 
به صورت ناشناس به زندگی خود ادامه 
دهــد و به همین منظور سابقه ای در 

پلیس آگاهی چناران دارد. 
براساس این اسناد و مدارک بلافاصله 
خانواده مقتول شناسایی شدند و بدین 
ترتیب پرونده این جنایت وحشتناک در 
حالی وارد مرحله جدیدی از تحقیقات 
شد که بررسی ها نشان می داد او در 
مشهد جا و مکانی برای زندگی نداشته 
و به قول معروف »آواره« بوده  که همین 
به  رسیدگی  رونــد  پیچیدگی  موضوع 

پرونده را دوچندان می کرد.
ــان حــاکــی اســـت، این  ــراس ــزارش خ گـ

تغییر  پلیس  تحقیقات  شیوه  که  بــود  گونه 
کرد و کارآگاهان در چند شاخه اطلاعاتی 
ــه فــرمــانــدهــی ســرگــرد جــواد  و عملیاتی ب
زنگنه )رئیس پلیس آگاهی طرقبه شاندیز( 
دامنه بررسی ها و رصدهای تحقیقاتی را 
به موضوعات اخلاقی و اجتماعی گسترش 
ــرار معاش  ــد چرا که زن جــوان بــرای ام دادن
مشکل  ــار  دچـ مشهد  در  شبانه  ســرپــنــاه  و 

ــود. بــه همین دلیل شاخه ای از بررسی  ب
هــای کــارآگــاهــان به هسته مرکزی مشهد 
رسید جایی که به دلیل وجــود مسافرخانه 
ــال ردیـــابـــی وی در  ــم ــت ــدد، اح ــع ــت ــای م هـ

ــوی دیگر  ــت. از س آن مــحــات وجـــود داشـ
گروهی از کــارآگــاهــان ماموریت یافتند تا 
ــه بازبینی  ــا هــمــاهــنــگــی‌هــای قــضــایــی ب ب
دوربــیــن هــای ترافیکی در هسته مرکزی 
مشهد بپردازند و گروه دیگری هم رصدهای 
اطلاعاتی درباره گوشی تلفن همراه مقتول 
ــوع جنایت گم  را ادامــه دهند که بعد از وق

شده بود. 

ــزارش خـــراســـان، عملیات هــای  ــ ــر گ بــنــا ب
با  ــان  ــاه ــارآگ تخصصی و شــبــانــه روزی ک
همچنان  اویسی  سرهنگ  های  راهنمایی 
ادامه داشت تا این که سرنخ هایی از حضور 
زن جوان در مسافرخانه های محلی 
ــد کــه نــشــان مــی داد او  ــت آم بــه دس
برخی از شب ها را در مسافرخانه ها 
به سر می بــرد. ورود کارآگاهان به 
ماجراهای تکان دهنده زیر پوست 
شهر   حکایت از آن داشت که زن جوان 
متصدیان  و  کارکنان  نگهبانان،  با 
ــای هسته  ــی مــســافــرخــانــه هـ ــرخ ب
مرکزی شهر ارتباط دارد و از آنان 
برای استراحت  یا سرپناه شبانه کمک 
می خواهد. در همین حال تحقیقات 
کامل کارآگاهان با ردیابی گوشی 
تلفن همراه  مقتول به مردی حدود 
40 ساله رسید که به صورت پاره وقت 
های  مسافرخانه  از  یکی  متصدی 

مشهد بود.
 بنابراین کارآگاهان با دستورات ویژه 
قضایی وارد عمل شدند و با همکاری 
پیگیرانه کارشناسان اداره اطلاعات 
جنایی پلیس خــراســان رضـــوی  به 
مخفیگاه مرد 40 ساله رسیدند که 
»مهدی- ص« نام دارد. به گزارش 
کارآگاهان  خــراســان،  اختصاصی 
و  هماهنگ  عملیات  یک  در  سپس 
ضربتی در حالی این متهم را در مشهد 
به دام انداختند که وی در تصاویر 
دوربین هــای مداربسته در کنار زن جوان 

)مقتول( دیده می شد.
این مرد 40 ساله که  در میان بهت و ناباوری 
به حلقه های گره خورده قانون بر دستانش 
خیره شده بود به مقر انتظامی انتقال یافت 
و مــورد بازجویی های فنی و تخصصی قرار 
گرفت . او که ابتدا سعی داشت چنین وانمود 
کند که با زن جوان هیچ ارتباطی ندارد و او را 

نمی شناسد وقتی اسناد و مدارک انکارناپذیر 
ــردی کشید و راز ایــن جنایت  ــد، آه س را دی
وحشتناک را فاش کرد . او به افسر پرونده 
گفت: دو ســال قبل از همسرم جــدا شــدم و 
چون جا و مکانی نداشتم به صورت پاره وقت 
و شبانه در مسافرخانه کار می کــردم تا این 
که یک شب »م - ع« به مسافرخانه آمد و از من 
جایی خواست تا شب را به صبح برساند.او 
سپس قصه تلخ زندگی اش را برایم بازگو کرد 
که پولی برای مخارج زندگی ندارد و با سختی 
روزگارش را می گذراند . به همین دلیل رابطه 
احساسی بین ما شکل گرفت تا این که من او 

را به باغی در اطراف روستای »زشک« بردم. 
ــرد از او  ــوس بــر مــن غلبه ک آن جــا وقــتــی ه
خواستم تا ارتباط نامشروع برقرار کنیم ولی 
آن زن به شدت مخالفت و به بهانه بــارداری 
در برابر خواسته ام مقاومت کرد .  من هم که 
در آن شرایط  هوس آلود قرار گرفته بودم به 
اصرارهایم ادامه دادم تا این که بالاخره به من 
فحاشی کرد.  در این هنگام دیگر نتوانستم 
ــودم را کنترل کنم و از شــدت عصبانیت  خ
روسری اش را دور گلویش پیچیدم تا سروصدا 
نکند چرا که می ترسیدم رهگذران  یا افراد 
دیگری متوجه ماجرا شوند ولی بعد از چند 
دقیقه فهمیدم که او هنوز جان دارد و نفس 
می کشد از ترس این که ماجرا لو برود و من 
شناسایی شوم سنگی را برداشتم و با آن به 
ــدری به سر و گیجگاهش زدم که مغزش  ق
بیرون ریخت.  بعد هم مدارک و گوشی تلفن او 
را برداشتم و با اتوبوس به مشهد بازگشتم اما 

اکنون از کرده خودم پشیمانم و...
گزارش خراسان حاکی است؛ در پی اعترافات 
صریح متهم، این پرونده جنایی بعد از حدود 
ــاش شبانه روزی کــارآگــاهــان و  20 روز ت
دستورات ویژه قضایی به نتیجه رسید و مرد 
40 ساله برای ادامه تحقیقات و طی مراحل 
قانونی با صــدور دستور بازداشت موقت از 

سوی قاضی گلمکانی روانه زندان شد. 

قتل عام خانوادگی با شلیک های داماد 
فرد مسلح پس از قتل ۵ نفر و گروگان‌گیری در شیراز‌کشته شد 

تصویر متهم دقایقی بعد از دستگیری


